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 جشنواره موسیقی فجر تمام شد
«باربد» همچنان در سایه

سی ودومین جشــنواره موسیقی فجر شب گذشته  �
در تالار وحدت تهران در حالی خاتمه یافت که بیشتر 
چهره های موســیقی که در زمره کاندیداها یا برندگان 
جایــزه باربد بودند، در این مراســم حضور نداشــتند. 
غیبت چهره هایی مانند علیرضا قربانی، سالار عقیلی، 
همایون شــجریان، مهیار علیزاده، محسن چاووشی و 
بســیاری دیگر از جمله بزرگان موســیقی ایران باعث 
شــد مراســم گرمــای لازم را به ویژه در زمــان اهدای 
جوایز نداشــته باشــد، هرچند اجراهای خوبی که در 
خلال برگزاری مراســم به صحنه رفت، این مراسم را 
به یادماندنی کرد.  از ســویی دیگر بــا توجه به کثرت 
حضــور عوامل اجرائی خانه موســیقی و در رأس آن 
دبیر جشــنواره، حمیدرضا نوربخش، به نظر می رسید 
بیشــتر حاضران در جشــنواره را فعالان در این خانه 
تشــکیل می دادند که شــاید همین مسئله باعث شده 
بود برخی چهره ها در این مراســم حاضر نباشــند.  در 
این مراسم که از ساعت هفت بعدازظهر با تأخیر آغاز 
شــد و تا دقایقی پیش از نیمه شــب به طول انجامید، 
علی مرادخانی، معاونت فرهنگی هنری وزیر ارشــاد، 
نماینــده رئیس جمهــور، دو نفر از نماینــدگان خانم 
مجلس شــورای اســلامی و عضو فراکســیون زنان، 
رئیس جشــنواره فجر، جمعی از هنرمندان موسیقی 
پیش کســوت و نامزدهای جایزه باربد حضور داشتند. 
این در حالی اســت که از اولین نشســت های خبری، 
رئیس جشــنواره بیش ازپیش  روی «ریل ســازی جدید 
این جشنواره» همچنین جایزه باربد به عنوان جایزه ای 
که قرار اســت معتبرترین جایزه موسیقی ایران باشد، 
مانور می داد. اختتامیه این جشــنواره در حالی برگزار 
شــد که اهمیت این جایزه هرچند در مقایســه با سال 
گذشــته اوضاع بهتری پیدا کرد؛ اما همچنان در سایه 
قرار گرفت؛ به ویژه اینکه برگزاری جشــنواره امســال 
توأمان تحت  تأثیر دو حادثه دردناک و مهم ملی یعنی 
ارتحال آیت االله هاشمی رفسنجانی و حادثه ساختمان 
پلاسکو و عزاهای عمومی این دو واقعه بود. اتفاقاتی 
که به ویژه در فضای مجازی به شدت فضای جشنواره 
موسیقی را تحت الشــعاع خود قرار دادند، تا آنجا که 
برخی از اصحاب رسانه حتی خواستار تعطیلی دو روز 
پایانی جشــنواره موسیقی فجر به احترام آتش نشانان 
غیور شهید یا مصدوم بودند. شــاید اگر این دو واقعه 
بزرگ و دردناک در مسیر کوتاه و یک هفته ای جشنواره 
موســیقی قرار نمی گرفت، جایزه باربد می توانست قد 
و قامت بالاتری در مقایســه با موقعیــت کنونی پیدا 
کند. به هرروی امســال هم جوایز باربد در بخش های 
پاپ، پاپ بی کلام، کلاسیک، تلفیقی، ایرانی دستگاهی 
بــی کلام، ایرانی دســتگاهی بــاکلام، ایرانــی معاصر 
بی کلام و ایرانی معاصر با کلام به برندگان اهدا شــد. 
در بخش اصلــی اهدای جوایز، در بخش موســیقی 
پاپ با کلام از میان کاندیداهای بهترین آلبوم، «محسن 
چاووشی» برای آلبوم امیر بی گزند و «اشکان ماهری» 
برای آلبوم پرگار برنده جایزه شدند و از «کاوه یغمایی» 
برای آلبوم منشــور تقدیر شد. «امیر داداش زاده» برای 
آلبوم سلطان و گروه «مون هد» برای آلبوم افق رویداد، 
دیگر نامزدهای این بخش بودند. در این بخش با آمدن 
نام چاووشــی ســالن تالار وحدت یکپارچه به تشویق 
او پرداختنــد. در بخش آهنگ ســازی پــاپ بی کلام، 
مهبد شــفیع نژاد برای آلبوم «سکوت آبی» جایزه را از 
دیگــر رقیبانش پویان جوان برای آلبوم یک بعدازظهر 
پیانویی، احمد میرمعصومی برای آلبوم نجوای شبانه، 
پیروز بشردوست برای آلبوم جانان و آرش بهزادی برای 
آلبوم با چشــمان بســته ربود.  در بخش آهنگ سازی 
کلاســیک علیرضا مشــایخی برای آلبوم گرندکنسرتو 
و پیمان ســلطانی برای آلبوم گفت وشــنید به صورت 
مشترک جایزه باربد را دریافت کردند. دیگر کاندیداهای 
این بخش احمد پژمان برای آلبوم دیورتیمنتو، هوشنگ 
کامکار برای آلبــوم باغ های پژمان و پویا باباعلی برای 
آلبوم سفر به خویشتن بودند.  کاندیداهای آهنگ سازی 
بخــش تلفیقی، امیر دارابی برای آلبوم برای دســتان 
تنها، گروه دال برای آلبوم گذر اردیبهشت، زکریا یوسفی 
برای آلبوم پیدای ناپیدا، حمزه یگانه برای آلبوم کاهگل 
و رامین بهنــا برای آلبوم بهنا بودنــد که حمزه یگانه 
برنده جایزه و گروه دال شایســته تقدیر شــناخته شد.  
در بخش آهنگ ســازی موســیقی دستگاهی بی کلام، 
«بهزاد رواقی» برای آلبوم «درنگ»، برنده تندیس باربد 
شد و از «بهاره فیاضی» برای آلبوم «روشنا»، تقدیر شد. 
«نویــد دهقان» برای آلبوم «از جــان و از دل» بهترین 
آهنگ ساز بخش ایرانی دستگاهی باکلام شد که از سد 
رقبایی چون «مهدی حاج قاسمی» برای آلبوم «اجاق 
ســرد»، «احســان ذبیحی فر» برای آلبــوم ابروکمان، 
«صادق موســوی» برای آلبــوم لب خوانی و «مهدی 
پناهی» برای آلبوم گل بایوم گذشت. همچنین «مهدی 
شهســوار» برای آلبوم بیات ترک تندیس باربد بهترین 
خواننده موسیقی دســتگاهی باکلام را دریافت کرد.  
شــروین مهاجر نوازنده جوان و خــوب کمانچه برای 
آلبوم کهن کمان، برنده باربد آهنگ ســازی موســیقی 
ایرانی بی کلام شــد.  در بخش آهنگ سازی موسیقی 
ایرانــی بــاکلام مهیار علیــزاده برای دخــت پری وار 
برنده شــد و از ســد رقبایی چون فردیــن خلعتبری 
برای آلبوم من عاشــق چشمت شدم، پیمان سلطانی 
برای آلبوم عاشــق می شویم، سهراب پورناظری برای 
آلبوم خداوندان اســرار و مجید درخشانی برای آلبوم 
خروش گذشت.  در بخش خوانندگی بخش معاصر 
باکلام، همایون شــجریان برای آلبوم خداوندان اسرار 
و علیرضا قربانی برای آلبوم من عاشق چشمت شدم 

برنده باربد شدند. 

زیر آسمان فیروزه اى

  به بهانه هفتادوپنج سالگی بهمن فرمان آرا
«دادا»ی گلشیری و  رفیق شفیق

ســوم بهمن اســت و زادروز بهمن فرمان آرا.  �
«دادا»ی گلشــیری و عموبهمــن بچه هــای من. 
رفیقی شــفیق که وقتی شــاید کمتر از یک ســال 
پس از مرگ گلشــیری در بیمارستان بستری شد، 
از لرزش دســت و لبان پسرم روشن تر از هر زمانی 
فهمیــدم چــه جایی در زندگــی مــا و در دل ما 
دارد. رفیقی شــفیق و همپای سال ها که تعهد و 
دل نگرانی اش برای جایزه ی گلشیری را در تمامی 
آن ســیزده دوره هرگز از یاد نخواهم برد، از جمله 
وقتــی دیگر برای اجرای مراســم جایــزه به بنیاد 
ســالن نمی دادند، خانه ی او و همســر نازنینش، 

فلور، بود که آن کورسو را زنده نگه می داشت. 
این طورهاست  رفاقت  این طورهاست،  دوستی 
و بهمــن رفاقت را خوب می داند؛ گرمایی اســت 
که ته دل آدم هســت، حتی اگر همدیگر را خیلی 
زودبــه زود نبینیم؛ مهری در میان اســت که مثل 
خویشاوندی انگار در خون آدم جاری است؛ ربطی 
به خیلی چیزهــا پیدا نمی کند و به رغم هرچیزی، 
جز لابد چیزهای خیلی اساســی که خوشبختانه 
میانمان نگذشــته، ادامه پیدا می کند. تندرســت 
باشد و مثل حالایش قبراق و مشغول به کاری که 
دوست دارد، به رغم موانع غیرفرهنگی که بر سر 
راه فرهنگ گذاشــته اند و او دهه هاست که با آن 

دست و پنجه نرم می کند. 

سایه هاى بلند باد

 «علی اکبر صارمی» درگذشت
شرق: «علی اکبر صارمی»، 
نقــاش و معمــار ایرانــی، 
روز گذشــته دوم بهمن به 
علــت بیماری ســرطان در 
پیکر  درگذشت.  ۷۳ سالگی 
زنده یــاد علی اکبر صارمی، 
معمار و نقاش پیش کسوت، سه شنبه پنجم بهمن 

از مقابل خانه هنرمندان تشییع می شود. 
علی اکبر صارمی، متولد ۱۳۲۲ در زنجان بود. او در 
سال ۱۳۴۷ از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
در رشــته معماری فارغ التحصیل شــد و تحصیلات 
خود را در دانشــگاه پنسیلوانیا تا دریافت درجه دکترا 
دنبال کرد.  رساله دکترای او زیر نظر استادش «لویی 
کان»، نوشته شــد. صارمی پس از بازگشت به ایران، 
در دفتر معماری ســردار افخمی مشغول به کار شد 
و از ســال ۱۳۵۹ دفتر شــخصی خود را تأسیس کرد. 
او علاوه بر تدریس دانشگاهی تهران، مقالاتی نیز در 

مجلات معماری معتبر دنیا منتشر کرده است. 
صارمی همســر هایده حائری، بازیگر پیش کسوت 
سینما و تئاتر است.   وی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد تهران مرکزی از ســال ۱۳۶۹، مدرس دانشــگاه 
فارابی از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹ و مدرس دانشگاه تهران 

از سال ۱۳۷۳تا ۱۳۷۶ بود. 
او همچنین عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه 
تهران، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران، عضو انجمن صنفی مهندســان مشاور معمار 
و شهرســاز، عضو جامعه مهندســان معمــار ایران، 
رئیس هیئت مدیره مهندسین مشــاور تجیر از ۱۳۵۹، 
مــدرس در دانشــگاه آزاد اســلامی و عضــو هیئت 
امنای انجمــن مفاخر معماری ایران بــود.  از جمله 
آثار معمــاری علی اکبر صارمی می توان به ســاخت 
ویلای صارمی در ســال ۱۳۵۲ در نوشهر، خانه افشار 
در ســال ۱۳۵۵ در زعفرانیه تهران، ساختمان سفارت 
جمهــوری اســلامی ایــران در الجزایر ســال۱۳۸۱، 
ســاختمان سفارت جمهوری اســلامی ایران در تیرانا 
آلبانی ســال ۱۳۸۳ اشــاره کرد. همچنین «معماری 
و موســیقی»، «ارزش های پایدار در معماری ایران»، 
«طرح هایی از ایران»، «ارائه طرح خانه جلفا» و «ارائه 
طرح های سفارتخانه های آلبانی و الجزایر» از جمله 
آثار مرحوم علی اکبر صارمی اســت. زنده یاد صارمی 
در زمان حیات یادداشــت های زیادی را در روزنامه ها 

منتشر می کرد. 

یاد دوست

 درخشش سینمای ایران در داکا
پانزدهمین جشنواره فیلم داکا، جایزه بهترین فیلم،  �

بازیگــری و کارگردانی اش را به ســینمای ایــران اهدا 
کرد.   در مراســم پایانی جشــنواره فیلم «داکا»، جایزه 
بهترین فیلم بــه «دختر» رضا میرکریمی اهدا شــد و 
فرهاد اصلانی هم برای بازی در این فیلم، جایزه بهترین 

بازیگری این جشنواره بنگلادشی را گرفت. 
پرویز شهبازی، کارگردان فیلم «مالاریا»، نیز جایزه 
بهترین کارگردانی را از این رویداد هنری دریافت کرد. 
پخــش بین المللی این دو فیلم برعهده نســرین 
میرشب است.  پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
داکا  امســال از تاریخ ۱۲ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ (۲۳ دی تا 

اول بهمن) برگزار شد.

دریچه
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 فرزانه طاهرى

«دل دیوانه» روایت ناکامی های 
نسل ماست. آرزوهایی داشتیم 

و کارهایی می خواستیم بکنیم که 
در بعضی ناکام بودیم. اوضاع و 

حوادث و اتفاقاتی که دارد می افتد 
گاهی باعث می شود آدمی به کنج 
تخیلات و توهماتش پناه ببرد. این 

فیلم هم راجع به آدمی است با 
همین موقعیت. نویسنده ای که زوال 

یک نسل را مرور می کند

هنر

 نسیم قاضى زاده 

گفت وگو  با بهمن فرمان آرا به بهانه تولد هفتادوپنج سالگی اش

هرگز  چریک نبودم
«دل دیوانه» روایت ناکامی های نسل ماست  

فیلمی که خودش   
را  آن  اصلی  نقش 
بازی می کند. با بهمن فرمان آرا در آستانه 
ســال تازه عمرش از امروز و دیروز و فردا 

گفتیم که حاصلش را می خوانید. 

بهمن  � بــرای    هفتادو پنج ســالگی 
فرمان آرا چــه حال وهوایی دارد؟ چه 

فرقی با بقیه سال ها دارد؟ 
فرقی بــا بقیه ســال ها نــدارد. فقط 
خوشــحالم که زنده ام. سال ها از پی هم 
می گذرند. خوشحالم که امسال نوه دومم 
آیریــس به دنیا آمــده و نهمین فیلمم را 
دارم می سازم. تفاوت سال ها در سنین ما 
به همین شادمانی هاســت. وگرنه کیفیت 
زندگــی من از پارســال به امســال فرقی 

نکرده و فقط عدد سنم تغییر کرده. 
 اهل جشن تولدگرفتن هستید؟  �

هر پنج ســال یک بار. البته این به دلیل تواضعم 
نیست! می خواهم توجه عزرائیل را جلب نکنم. (با 
خنده) مبنای گذر زمان برای من کارکردن است، نه 
اضافه شــدن یک عدد به سال های سنم! چند سال 
پیش با داریوش شــایگان یــک مصاحبه ای کردیم 
و صحبــت از مــرگ و زندگی بــود، همان طور که 
آن موقع هم گفتم بایــد اعتراف کنم هر زمان مرگ 

بیاید، حتی همین حالا، آماده ام! 
 چطور این قدر آماده ایــد و حتی آن را اعلام  �

می کنید؟ 
صرفا به خاطر اینکه آدم خوشــبختی بودم. پدر 
و مادر واقعا خوبی داشــتم. خوب زندگی کردم. در 
زندگی ام کارهایی که دوســت داشــتم انجام دادم. 
هنوز از کارم لذت می برم. مملکتم را خیلی دوست 
دارم. مرگ هم که بالاخره می رسد! هرموقع برسد، 

چون از زندگی راضی ام، به مرگ هم راضی ام. 
 یعنی در این هفتاد وپنج ســال هیچ حسرتی  �

نداشتید؟ وقتی به گذشــته نگاه می کنید اتفاقی 
نیست که بگویید اگر به عقب برمی گشتم این کار 

را می کردم، یا آن کار را نمی کردم؟ 
ابدا آرزوی بازگشت به جوانی و گذشته را ندارم. 
یکی از دلایل راضی بودنم از همه چیز، همین اســت 
که حســادت ندارم. حســرت ندارم، چون حسادت 
نــدارم. از هر چیزی به وقت خــودش لذت برده ام. 
هرگز به موفقیت و خوشحالی کسی حسادت نکردم، 
برای همین هم خوشبختم. اگر شرایط در یک زمانی 
برای کارکردن ســخت بوده، این سختی مختص من 
نبــوده، تقریبا شــرایط برای همه ســخت بوده. غیر 
از ده ســالی که نگذاشــتند کار کنم، در بقیه سال ها 
مشــکلاتی فراگیر و عمومی وجود داشــت که مال 
همه بود. جایی برای حســرت نمی ماند چون من با 
آثارم، گفت وگویی با مردم مملکتم دارم، برای همین 
هیچ وقت به فکر جایزه و جاه و مقام نبوده ام. اینکه 
فرصت پیدا کردم کاری که دوست دارم را انجام دهم، 
یعنی با مردم مملکتم به واســطه ســینما گفت وگو 
کنم و آنها هم از این استقبال کردند، این برایم کافی 
بوده و امــروز با خودم فکر می کنم چی بهتر از این؟ 
لحظه ای به ایــن فکر نکردم کــه کاش فلان جایزه 
مال من بود، یا فلان جایزه حق من بود و حق کشــی 
کردند! من حتی داوطلبانه سیمرغ هایم را پس دادم. 
واقعیت این اســت که خوشــحالم امکاناتی داشتم 
برای آنکه هفتادوپنج سال همان طور که می خواهم 
و دوســت دارم زندگی و کار کنم، این شــانس کمی 
نیســت! نودوهفــت درصــد مــردم جهــان چنین 

اقبالی ندارند. 
 این حس رضایت که یک جور شــکرگزاری و  �

اطمینان نیز در آن مســتتر اســت، چطور شکل 
گرفته؟ حاصل ســلوکی شخصی است یا تربیت 

خانوادگی؟ 
پدر من همیشــه یــک حرفی را بــرای ما تکرار 
می کردنــد. می گفتنــد اگــر قــرار بود خــدا همه 
نعمت هایش را بین کل بندگانش به طور مســاوی 
تقســیم کند به ما خیلی بیشتر از ســهممان داده. 
بنابرایــن هم باید شــاکر باشــیم، هم ســعی کنیم 
ایــن خوش شانســی را با دیگــران تقســیم کنیم. 
به همین دلیــل هــم کارخانــه راه انداختند، چون 
می گفتند عده ای باید ســر ســفره ما نــان بخورند. 
همیشــه مخالــف زمین خریــدن و پس اندازکردن 
بودنــد. مــن هم این منــش را از پــدرم آموختم و 
فهمیدم کــه دلیلی برای نارضایتــی و بدرفتاری با 
کسی نیست. شــکرگزارم که هیچ وقت حسادت در 
درونــم نبوده که حســرت بخورم چــرا فلان اتفاق 

نیفتاد، یا چرا من مثل فلانی نشدم و... .
 پسر بزرگ خانواده بودید؟  �

من پســر دوم خانواده بودم و از اول می دانستم 
کــه راهــم را از بقیه جدا می کنم و شــغلی غیر از 
شــغل خانوادگی مان خواهم داشت. خوشبختانه 
پدرم نیز حامی من شــد و اجازه داد سینما را دنبال 

کنم. 
 یعنی هیــچ مخالفتی با ورودتان به ســینما  �

نشد؟ 
دیگران مخالفــت می کردند اما پدرم حامی من 
بــود و از اول تا آخر می گفت ولــش کنید، بگذارید 
کارش را بکند، زندگی خــودش به خودش مربوط 
اســت. فقط در یک مورد پدرم مخالفت کردند. در 
شانزده ســالگی که به انگلستان رفتم، هنوز مدرسه 
ســینمایی راه نیفتاده بود، در نتیجه رفتم مدرســه 
هنرپیشــگی. وقتی پدرم بعد از یک سال آمد به من 
گفت قرارمان کارگردانی بود، نه هنرپیشــگی. و مرا 
ظرف ده روز فرســتاد آمریکا. شانس من این بود که 

پسرخاله مادرم داشت در دانشگاه یو اس سی دکترا 
می گرفــت که یکی از بهترین دانشــگاه های آمریکا 
در حــوزه سینماســت و من آنجا رفتم و نســلی با 
من هــم دوره بودند که هم کلاس شــدن با آنها هم 
خــودش یک اتفاق بود. هم کلاســی های من امثال 
جورج لوکاس و جان میلیس بودند. از این نظر هم 
شــانس آوردم؛ اما شــانس بزرگ ترم همین بود که 
پــدرم از من حمایت کرد. یک  بــار هم وقتی برادرم 
مریض شد، به من گفت برو ایران و کمک کن. وسط 
تهیه یک فیلم بودم در کانادا که ول کردم و به ایران 
آمدم، فکر می کردم یکی، دو سال طول می کشد؛ اما 
حالا بیست وچهار، پنج سال طول کشیده. در همان 
مدت مدیرعامل کارخانه نساجی هم شدم و این کار 
را هم یاد گرفتم. خوشبختانه مصادف شد با زمانی 
که موانعی برای کار کردنم به وجود آمده بود و سر 

من هم به نساجی و اداره کردن کارخانه گرم شد. 
 شــما ســال ها خارج از ایران زندگی کردید؛  �

اما دوباره به وطن بازگشــتید. چه چیز شــما را 
در ایران نگــه می دارد و حتی بعــد از دوره ای 

مهاجرت شما را به وطن باز می گرداند؟ 
ســال پنجاه ونه که از ایران رفتم، درست زمانی 
بود که «سایه های بلند باد» که زمان پهلوی توقیف 
شــده بود، بعد از انقلاب پروانه نمایش گرفت؛ اما 
در این دوره هم بعد از ســه روز توقیف شد. بعد از 
این اتفاق، حــس کردم اختلاف نظری بین گروه تازه 

بر ســر کار آمده وجود دارد که 
حل شدنش زمان بر است. ضمنا 
ســه تا بچه داشتم که باید فکر 
آینده شــان بودم، لاریسا دخترم 
۱۱ ساله بود، نیما پسرم پنج ساله 
و مانی پســر دیگرم چهارساله. 
حس کــردم تا ایــن اختلافات 
حل شــود، بروم و شانســی به 
فرزندانم بدهم که اگر روزگاری 
خواســتند جــای دیگــری هم 
زندگی کنند، امکانش را داشته 
باشــند؛ اما موقعی که آنها به 

دانشــگاه رفتند و دیگر به من نیازی نداشتند، سال 
۶۹ برگشتم و کماکان هم ایران مانده ام. علت اینکه 
ایــران مانده ام و با وجود اینکــه امکاناتش را دارم؛ 
ولــی فکر زندگی در جای دیگــری را هم نمی کنم، 
همین است که اینجا مال ما هم هست. من ترجیح 
می دهم اگر قرار اســت تدریس کنم، برای فرزندان 
ایــران تدریس کنــم. اگر قرار اســت کاری کنم، در 
کشــورم مؤثر باشــم. وقتــی به این فصــل زندگی 
می رســی، حتــی خیلی ها زودتر از این ســنین هم، 
پایشــان را دراز می کنند رو بــه آفتاب و می خوابند. 
من بــه چنین چیــزی اعتقاد ندارم. مــرگ، حتمی 
اســت و حتما می آید، چه بهتر کــه حین کار کردن 
بیایــد، آن هم وقتی که مشــغول به کاری هســتی 
که عاشــقانه دوســتش داری. امروزه وقتی بعضا 
دولتی ها لقب می دهند و می گویند شــما کارگردان 
بزرگی هســتی، ابایی ندارم که بگویم این بزرگی را 

فقط مردم انتخاب می کنند. 
 شــما همیشــه هم در آثارتان و هم در رفتار  �

اجتماعــی و سیاســی تان بــر ســر مواضع تان 

پافشــاری کرده اید. هرجــا نقدی داشــتید، با 
صدای بلند نقدتان را اعــلام کردید. مثلا وقتی 
در دولت قبل به بسته شدن خانه سینما معترض 
بودید، جوایزتان را به ســازمان سینمایی وقت 
پس دادید. پیرو این دســت از کنش های شما و 
بی تفاوت  نبودنتان نسبت به اتفاقات روز، مایلم 
بدانم برای هنر و برای خودتان به عنوان هنرمند 

رسالتی خاص قائلید؟ 
مــن نه از نظر فیزیکی و نــه از نظر ذهنی، هرگز 
چریک نبودم؛ ولی معتقد بودم یک زندگی بیشــتر 
ندارم و اگــر به چیزی باور دارم که باید بر ســر آن 
بایستم. یک عده ای هم ممکن است از تو خوششان 
نیاید! خب من هم از خیلی ها خوشم نمی آید! فقط 
ســعی کردم با مردمم صادق باشم. هرگز خودم را 
مبارز ندانستم؛ اما تلاشم این بود که نسبت به وضع 
مردمم بی تفاوت نباشــم. همیشــه هم اســتقلالم 
را حفــظ کردم؛ چــون هرگز نــه در دوره قبل و نه 
بعــد از انقلاب، دنبال هیچ پســت و مقامی نبودم. 
برای هنرمند، حفظ اســتقلال واجب است. اگر منِ 
هنرمند، پســتی را قبول کنم، حتمــا برایم عواقبی 
دارد. یــادم هســت قبل از انقلاب آقــای قطبی که 
رئیــس تلویزیون بودند، به من پیشــنهاد ریاســت 

تلویزیون شیراز را دادند؛ اما من نپذیرفتم . 
 در تمام این ســال ها، هیچ وقت هنر دیگری  �

شما را جلب نکرد که بخواهید آن را تجربه کنید؟ 
نــه، من هنر دیگــری ندارم که 
بخواهم تجربه کنم. فقط تئاتر 
را دوســت داشتم که فرصتش 
دست داد و «مردی برای تمام 
فصــول» را روی صحنه بردم. 
ســینما را از این نظر دوست تر 
دارم که ماندنی است. با اینکه 
از تئاتر هم فیلم بر می دارند؛ اما 
که  است  تئاتر هنری  به هرحال 
زنده  بودنــش معنا دارد. تئاتر و 
ســینما هنرهای مورد علاقه ام 
بودند که ســینما ســهم خیلی 

بیشتری هم داشت. 
 تئاتر را دوباره تجربه می کنید؟  �

اگر جوان تر بــودم حتما دوباره تجربه می کردم. 
علت اینکه می گویم اگر جوان تر بودم به این خاطر 
است که تئاتر مدتی طولانی برای تمرین لازم دارد. 
چند ماه تمرین می کنید و یکی، دو ماه روی صحنه 
هستید. آن دوران تمرین حالا برایم دشوار است. این 
پروسه برای حوصله من در این سن، طولانی است؛ 
اما در کل مشتاقم «آمادئوس» را روی صحنه ببرم. 

تا چه پیش  آید. 
با  � شده  مصادف  شما  هفتادوپنج سالگی   تولد 

ســاخت فیلم جدیدتان در رامسر با عنوان «دل 
دیوانه». فیلمی که بسیاری از بازیگران شاخص 
ســینما مانند فاطمه معتمدآریا، علی نصیریان، 
لیــلا حاتمی، علــی مصفــا و... در آن به ایفای 
نقش می پردازنــد. درباره این فیلم کمی توضیح 

می دهید؟ 
«دل دیوانه» روایت ناکامی های نســل ماســت. 
آرزوهایی داشتیم و کارهایی می خواستیم بکنیم که 

در بعضی ناکام بودیم. اوضاع و حوادث 
و اتفاقاتــی کــه دارد می افتــد گاهــی 
باعث می شــود آدمی بــه کنج تخیلات 
و توهماتــش پنــاه ببرد. ایــن فیلم هم 
راجع به آدمی است با همین موقعیت. 
نویســنده ای که زوال یک نســل را مرور 
می کند و اتفاقاتی که برای نسلش افتاده 

باب میلش نیست.
 شما شخصیتی بذله گو و شاد دارید اما  �

فیلم هایتان همیشــه فضایی تلخ دارند. 
این تلخــی از کجا می آید؟ شــمایی که 
این  زندگی شــوخ و شنگید،  همیشه در 

تلخی پس از کجا می آید؟ 
مــا در فضایــی زندگــی می کنیم که 
اجــازه نداریم ناراحتی هــا، عصبانیت ها 
و غم هــا را در زندگــی روزمــره بــروز 
دهیــم. برای اینکه آدم هایی اطراف ما هســتند که 
در برابرشان مســئولیم. من تلاش کردم به واسطه 
فیلم هایم احساســی که به فضای موجود دارم، از 
جمله نقدهایم به ملوک الطوایفی موجود در فضای 
فرهنــگ (که برایم آزرنده اســت) و... را بروز دهم. 
یک دوره چهارســاله در دولت قبل کار نکردم چون 
شــرایط و مدیران را قبول نداشتم. توی خانه ماندم 
و در خانــه کار کردم اما الان وقتی امکان ســاخت 
یک فیلم هســت، حتما فرصت را غنیمت می دانم. 
من نویسنده نیســتم. یک فکری توی ذهنم می آید 
و به تدریج رشــد می کند. بارها بازنویســی می شود 
و نهایتــا فرصتــی پیــش می آید و فیلم می شــود. 
بنابراین آنچه در فیلم هایــم روایت می کنم، همان 
چیزی اســت که برای همه مردمم اتفاق افتاده. با 
فیلم هایم تجربه جمعی را به اشــتراک می گذارم، 
چون نمی توانم نســبت به اوضاع بی تفاوت باشم. 
من سیاست مدار نیستم و نمی خواهم هم کاری به 
سیاست داشته باشم اما نمی توانم بی تفاوت از کنار 

خیلی چیزها بگذرم. 
 اصــولا تــوی زندگی چه طــور بــا رنج ها و  �

اضطراب های شخصی کنار می آیید؟ 
حقیقتی هســت که تابه حال راجع به آن حرف 
نزدم و اولین بار اســت از آن صحبــت می کنم، من 
دقیقا چهل و پنج سال است که قرص ضدافسردگی 
می خورم. بعضی وقت ها در چاه افسردگی می افتم 
کــه مثل چاه ویل می ماند امــا نهایتا خودم را از آن 
بیرون می کشم و کسی که خیلی در این مواقع کمکم 
می کند، همسرم فلور است که چهل و نه سال است 
که با هم زندگــی می کنیم. فرزندانم که عاشــقانه 
دوستشــان دارم نیز کمکم می کنند تا از چاه تاریک 
افســردگی بیرون بیایــم و درواقع مــرا از آن بیرون 
می کشند. اما اینکه من در ظاهر شوخ و شنگم، یک 
مقداری هم به اصلیــت اصفهانی من بر می گردد. 
در اصفهان به دنیا نیامدم اما پدر و مادرم اصفهانی 
بودند و من خودم را اصالتــا اصفهانی می دانم. به 
طور کلی فکر می کنم لزومی ندارد ما رنج هایمان را 
بروز دهیم و آدم تلخی باشــیم چون مردم به اندازه 
کافی گرفتاری هایی دارند و لازم نیست من بار خودم 
را روی شــانه آنها بیندازم. بنابراین ظاهر من ظاهر 

بگوبخندی است اما درونم تفاوت دارد. 
 چه شــد که تصمیم گرفتید در «دل دیوانه»  �

خودتــان جلــوی دوربیــن بیایید و عــلاوه بر 
کارگردانی، بازیگری هــم کنید؟ یک بار دیگر هم 
در «بوی کافــور، عطر یاس» چنیــن تجربه ای 

داشتید... .
یک دوست خیلی خیلی عزیزی داشتم که امسال 
از دســتش دادم؛ عباس کیارســتمی. بعــد از «بوی 
کافور، عطر یاس» عباس تنها کســی بــود که مدام 
بــه من می گفت دیالوگ هایی که می نویســی را باید 
خــودت بگویی و بایــد خــودت در فیلم هایت بازی 
کنی منتها در این ســال ها بــه دلایل مختلف این کار 
را نکــردم. آخرین بار کــه در منزلش، یک هفته قبل 
از سفرش به فرانســه، با او صحبت می کردم، بنا به 
عادت همیشگی مان که از کارهای هم می پرسیدیم، 
وقتی از من پرســید چه می کنی به او گفتم که دارم 
روی سناریویی کار می کنم و می خواهم این بار خودم 
توی فیلمم بازی کنم. به من گفت: «من که همیشه 
بــه تو گفته بــودم خــودت باید بازی کنــی. خیلی 
خوشحالم کردی که می خواهی خودت توی فیلمت 
بازی کنی». بازی در «دل دیوانه» یک جورهایی عمل 

به وصیت دوستم عباس کیارستمی است. 
 با مــرگ عزیــزان و دوســتانتان مثل آقای  �

کیارســتمی یا پدر و مادرتان چطور مواجه شدید 
و چطور از سوگ آنها بیرون آمدید؟ 

مرگ دوســتان و عزیزان خیلی ســخت اســت. 
فکــرش را بکنید هوشــنگ گلشــیری هفده ســال 
است که فوت کرده. برادرخانمم که دوست عزیزم 
بود –شــهید لبافی نژاد- بیش از چهل ســال است 
که رفته... جای خالی این عزیزان همیشــه هســت 
چون رفاقت عمیقی بین ما بوده. اما چطور با فقدان 
عزیــزان کنار می آییم؟ فکر نمی کنم هیچ وقت کنار 
بیاییم. فقط ســعی می کنیم کارهایی که برای آنها 
دلپذیــر بوده را انجام دهیم. مثــلا مرگ پدر و مادر 
ابدا اتفاقی فراموش شــدنی نیســت. قبلا هم گفتم 
وقتی پدر می میرد مثل ایــن می ماند که دنده ای از 
پشتت برداشــته اند. جای خالی اش همیشه حس 
می شود. اما وقتی مادر فوت می کند مثل این است 
که قســمتی از روحت را با خــودش می برد. پدر و 
مادر من هم به فاصله چهار ماه از هم رفتند... یک 
اتفاق هایی در زندگی فراموش شــدنی نیســتند اما 
ناچاریــم به خاطر عزیزانی کــه زنده اند و به خاطر 

ادامه زندگی از سوگ بیرون بیاییم. 
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